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يارت حضرت سیّـد الشهداء؟ع؟در نیمۀ رجب:   ز

لامُ  قِهِ. السَّ
ْ
يْكُمْ ياخِيَرَةَ الِله مِنْ خَل

َ
لامُ عَل يْكُمْ ياصَفْوَةَ الِله.  السَّ

َ
لامُ عَل  الِله. السَّ

َ
يْكُمْ ياآل

َ
لامُ عَل  »السَّ

لامُ  جاةِ. السَّ يْكُمْ  ياسُفُنَ النَّ
َ
لامُ عَل غاباتِ. السَّ

ْ
يُوثَ ال

ُ
يْكُمْ يال

َ
لامُ عَل يْكُمْ ياسادَةَ  السّاداتِ. السَّ

َ
عَل

يْكَ 
َ
لامُ عَل بَــرَكاتُهُ.  السَّ نبِياءِ وَرَحَْةُ الِله و مِ الْ

ْ
يْكَ ياوارِثَ عِل

َ
لامُ عَل .  السَّ سَيَْ ُ يْكَ ياأبا عَبْدِالِله الْ

َ
عَل

يْكَ ياوارِثَ إبْراهيَم خَليلِ  الِله. 
َ
لامُ عَل يْكَ يا وارِثَ نُوحٍ نَبَِّ الِله. السَّ

َ
لامُ عَل ياوارِثَ آدَمَ صَفْوَةِ الِله. السَّ

يْكَ 
َ
عَل لامُ  السَّ الِله.  كَليِم  مُوسى  ياوارِثَ  يْكَ 

َ
لامُ  عَل السَّ الِله.  ذَبيحِ   

َ
إسْاعيل ياوارِثَ  يْكَ 

َ
عَل لامُ  السَّ

صْطَفَ.  دٍ الُْ مَّ يْكَ يَابْنَ مَُ
َ
لامُ عَل دٍ حَبيبِ الِله.  السَّ مَّ يْكَ ياوارِثَ مَُ

َ
لامُ عَل وحِ الِله. السَّ ياوارِثَ  عيسى رُ

يْكَ يَابْنَ خَديَجةَ 
َ
لامُ  عَل هْراءِ. السَّ يْكَ يَابْنَ فاطِمَةَ الزَّ

َ
لامُ عَل رْتَضى. السَّ يْكَ يَابْنَ  عَلًِّ الُْ

َ
لامُ عَل السَّ

يْكَ 
َ
عَل لامُ  السَّ قَتيلِ. 

ْ
ال ابْنَ   

ُ
ياقَتيل يْكَ 

َ
عَل لامُ  السَّ هيدِ. 

َ
ابْنَ  الشّ ياشَهيدُ  يْكَ 

َ
عَل لامُ  السَّ ى.  الكُبرَ

لاةَ  تَ الصَّ ْ َ
ـكَ قَدْ أق

َ
قِهِ. أشْهَدُ أنّ

ْ
تِهِ عَل خَل ةَ الِله وَابْنَ  حُجَّ يْكَ يا حُجَّ

َ
لامُ عَل هِ. السَّ لَِّ الِله وَابْنَ وَلِيَّ  ياوَ

ـكَ 
َ
كَ. وَأشْهَدُ أنّ زِئْتَ  بِوَالِدَيْكَ وَجاهَدْتَ عَدُوَّ نْكَرِ، وَرُ يْتَ عَنْ الُْ وفِ وَنََ عْرُ كاةَ وَأمَرْتَ بِالَْ وَآتَـيْتَ  الزَّ

وَابْنَ  هِ. يا مَوْلايَ  هُ  وَابْنُ صَفِيَّ يبُهُ وَصَفِيُّ
َ

هُ وَن
ُ
ـكَ حَبيبُ الِله وَخَليل

َ
وَأنّ وابَ،  َ  الْ

ُ
كَلامَ  وَتَـرُدّ

ْ
ال تَسْمَعُ 

بِأبيكَ  بِيّيَ، وَ دِ  النَّ كَ سَيَّ
ّ

دَ دی وَأسْتَشْفِعُ إلَ الِله بَِ مَوْلایَ! زُرْتُكَ مُشْتاقًا فَكُنْ ل  شَفيعًا إلَ الِله ياسَيَّ

عَنَ الُله 
َ
عَنَ الُله ظالِيكَ  وَل

َ
عَنَ الُله قاتِلِيكَ وَل

َ
عالَيَ. ألا ل

ْ
دَةِ  نِساءِ ال كَ فاطِمَةَ سَيَّ مَّ

ُ
بِأ وَصِيّيَ، وَ

ْ
دِ ال سَيَّ

ينَ«.   بيَ الطّاهِر يَّ دٍ وَآلِهِ الطَّ مَّ دِنا مَُ  الُله عَل سَيَّ
َّ

ينَ.  وَصَل ليَ وَالْخِر سالِبيكَ وَمُبْغِضيكَ مِنَ الْوَّ

كه خداوند   » سلام بر شما اى خاندان خدا. سلام بر شما اى برگزيدگان خدا. سلام  بر شما اى  كسانى 

شیران  اى  شما  بر  سلام  همۀ  سروران.  سروران  اى  شما  بر  سلام  كرد.  انتخاب  خود  خلق  میان  از  را  شما 

كشتیهاى نجات . سلام بر تو اى  اباعبدالله الحسین. سلام بر تو اى وارث دانش   بيشه ها. سلام بر شما اى 

پيامبران و رحمت خدا و بركاتش بر تو باد.  سلام بر تو اى وارث حضرت آدم، برگزيدۀ خدا. سلام بر تو اى 

وارث نوح، پيامبر خدا. سلام  بر تو اى وارث ابراهیم، خلیل خدا. سلام بر تو اى وارث اسماعیل، قربانىِ خدا. 

كلیم خدا. سلام بر تو اى وارثِ عیسى  ، روح خدا. سلام بر تو اى وارث  محمد،  سلام  بر تو  اى وارث موسى، 

حبیب خدا. سلام بر تو اى  فرزند محمّد مصطفى. سلام بر تو اى فرزند على  مرتضى. سلام  بر تو اى فرزند 

كشته  كبرى.  سلام بر تو اى  شهید ای فرزند شهید. سلام بر تو اى  فاطمۀ زهرا. سلام بر تو اى فرزند خديجۀ 

كشته شده. سلام بر تو اى ولى  خدا و فرزند ولى خدا. سلام بر تو اى حجت خدا و فرزند  شده و ای فرزند 

كردی و امر به  كه براستى تو نماز را برپا داشتى و زكات را پرداخت  گواهى  دهم  حجت او بر تمام آفريده ها. 

كردى. و  گشتى  و با دشمن خود جهاد  كردى و داغدارِ شهادتِ پدر و مادرت  كردى و از منکر  نهى  معروف 

دوست  و  او  خلیل  و  خدا  حبیب  تويى   و  مى گويى  پاسخ  و  مى شنوی  را  سخنان  تمام  تو  كه  گواهى  دهم 

كردم  يارت   نجیب او و برگزيده اش و فرزند برگزيده اش. اى مولاى من و اى فرزند مولاى من!  تو را مشتاقانه  ز
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پس ای سرور من به درگاه خدا شفیع من باش. و من به درگاه خدا  به وسیلۀ جدت  آقای پيامبران و پدرت 

سید اوصیا و مادرت، فاطمه  بانوى زنان جهانیان شفاعت مى جويم.  اى كه خدا كشندگان تو را  لعنت كند 

كند دشمنان  كند غارت  كنندگان داراييهای تو را و خدا لعنت  كند ستمکاران تو را و خدا لعنت  و لعنت 

تو را  از اولین و آخرين. و درود خدا بر آقاى  ما محمّد و آل طیب و طاهرش باد«. 

*****

که در تمام آفرینش صورت  ولادت حضرت زهرای مرضیه با عظمت ترین ولادتی است 

که  است  رحمت«  پیامبر  »اسراء  ولادت،  این  لازم  مقدمۀ  است.  شده  گزارش  و  گرفته 

که در تمام  این واقعه نیز با عظمت ترین واقعه و یا یکی از با عظمت ترین وقایعی است 

که خدای جهانیان  گزارش شده ای است  آفرینش رخ داده است. این اولین و تنها مورد 

فردی را تا رتبۀ »قاب قوسین أو أدنی« بالا برده است.

گزارش به صورتهای مختلف و با ذكر  گزارش این ولادت از گزارش اعطای »الکوثر« شروع می شود و اين 

با  را  آن  بتواند  كه هر صاحب ديده ای  نیست  ثبت  آن صورت  به  اما  ثبت است  كتاب خدا  در  جزئیات 

وضوح هر چه تمامتر ببیند و نیازی به تدبر هم نداشته باشد:

هُوَ  شَانِئَكَ  إِنَّ   * وَٱنْحَرْ  كَ  لِرَبَّ فَصَلَّ   * وْثَرَ 
َ

ك
ْ
ٱل عْطَیْنَاكَ 

َ
أ ا 

َ
إِنّ  * حِیمِ  ٱلرَّ حْمَانِ  ٱلرَّ ٱلِله  >بِسْمِ 

بْتَرُ<.    
َ
أ

ْ
ٱل

كرديم.  كه ما به تو »الکوثر« را عطا  كه »رحیم« است. به درستى  كه »رحمان«  است،  »به »اسم الله« 

 
ً
که حتما که این »شانئ« تو است  در حقیقت و به حق  »صلاة« بگزار.  كن و برای رب خودت  »نحر«  پس 

»ابتر« است«. 

ويژگیهای  از  بعضى  »الکوثر«،  اعطای  گزارشهای  از  ديگر  بعضى  نیز  و  اعطا  اين  گزارش  ضمن  در 

كه مى تواند بسیاری از جهات  »اسراء پیامبر رحمت« نیز ذكر شده است. ذكر اين ويژگیها به صورتى است 

كوثر او، نقشى اساسى و مهم دارند  كه در فهم عظمت خاتم پيامبران و  كند؛ جهاتى  پنهان »اسراء« را روشن 

كه صلوات و سلام خدا بر آنان باد. 

بسیاری از شؤون و مسؤولیتهای پيامبر رحمت و حضرت الکوثر در ضمن اين آيات، مطرح شده 

آفرينش  بزرگ  اين دو  از دوش فهم عظمت  را  بزرگى  بار  نیز مى تواند  و ويژگیها  بر اين شؤون  است. مروری 

بردارد. 

كوثر/  تا 3. سورۀ    
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از سويى ديگر، بحثهای پيوستۀ اين شبها با عنوانِ بزرگِ »از غدیر تا عاشورا«، به وقايع زمان شهادت  

خاتم پيامبران رسیده و اين جا، شايد يکى از بهترين جاهايى باشد كه در آن بايد به ذكر فضايل و ويژگیهای 

حضرت زهرای مرضیه پرداخته شود. 

به اين سبب و يا با اين بهانه، به بحث »اسراء، ولادت، شأنها و مسؤولیتهای حضرت صدیقۀ مطهره« 

كه نگاه عطف و رحمت آن حضرت، شامل حال همۀ ما شود. پرداخته مى شود. باشد 

*****

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
نݤݤݤݤݤݤݤݤ

یݡݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣٮپاٮݔاݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݢٮݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݭݭݭݭݭݭݭب ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ی ݢ
ݑ
م�

اسراء ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣع�ن

آياتى چند از كتاب خدا از واقعه ای عظیم در زندگانى پيامبر رحمت خبر مى دهد كه بر مبنای همان 

آيات، اين واقعه در زندگانى آن حضرت، تکرار نیز شده اما تنها يکى از آنها از عظمتى فوق تصور بر خوردار 

كه اولین آيه از آن سوره  كتاب خدا با همین نام وجود دارد  است. نام اين واقعه، »اسراء« است. سوره ای در 

كرده است:  حِیمِ<، در خصوص اين واقعه  توضیحاتى را ارائه  حْمَانِ ٱلرَّ بعد از >بِسْمِ ٱلِله ٱلرَّ

نَا 
ْ
بَارَك ذِی 

َّ
ٱل قْصَی 

َ
أ

ْ
ٱل مَسْجِدِ 

ْ
ٱل ی 

َ
إِل حَرَامِ 

ْ
ٱل مَسْجِدِ 

ْ
ٱل مِنَ  ا 

ً
یْل

َ
ل بِعَبْدِهِ  سْرَی 

َ
أ ذِی 

َّ
ٱل >سُبْحَانَ 

بَصِیرُ<.   
ْ
مِیعُ ٱل هُ هُوَ ٱلسَّ

َ
هُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنّ

َ
حَوْل

»المسجد  سوی  به  الحرام«  »المسجد  از  را  خويش  بندۀ  شبانه  كه  خداوندی  آن  است  »سبحان 

كه به او بعضى از آياتمان  كه پيرامونش را مبارک ساختیم _ به »اسراء« برد تا آن  الاقصی« _ همان مسجدی 

كه او هم »سمیع« است، هم »بصیر« است«.  را »ارائه« دهیم. به درستى 

»المسجد  آن،  مقصد  و  الحرام«  »المسجد  آیه،  این  اساس  بر  شبانه  حرکت  این  مبدأ 

الأقصی« است.بر این مبنا، یا باید بعد از »اسراء«، سراغ پیامبر رحمت را در »المسجد 

قْصَی< 
َ
أ

ْ
مَسْجِدِ ٱل

ْ
ی ٱل

َ
حَرَامِ إِل

ْ
مَسْجِدِ ٱل

ْ
که تعبیرِ: >مِنَ ٱل کرد  گرفت و یا باید حکم  الأقصی« 

برای تعیین مبدأ و مقصد حرکت نیست و یا باید پذیرفت که »اسراء« تنها به یک بخش 

از این حرکت اطلاق می شود.

كه »کعبه« در آن واقع است. اين نام، يک نام قرآنى  »المسجد الحرام« نام مکان و مسجدی است 

است. »المسجد الحرام« در »مکه« واقع است و به اين جهت، مبدأ این »اسراء« جایی در »مکه« است نه 

سورۀ اسراء/ .   
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در »مدینه« و يعنى این واقعه به قبل از هجرت پیامبر رحمت به مدینه، مربوط می شود.

بنا بر این، زمان این »اسراء«، در فاصلۀ میان ولادت و هجرت پیامبر رحمت واقع است. 

وجود عنوان »مسجد« برای اين دو مکان به عنوان دو حدِّ اين حركت، بهترين دلیل برای آن است 

كه:

گرفته است. این »اسراء« در فاصلۀ میانِ »بعثت« و »هجرت« صورت 

حق هم همین است. روایات بسیاری تشریع نماز را به »اسراء« نسبت می دهد و تشريع نماز در مکه 

و در فاصلۀ میان »بعثت«  و »هجرت«، صورت گرفته است. بنا بر اين، بسیاری از روايتهايى كه در كتابهای 

كرات و مرات درج و ثبت شده بايد به فراموشى سپرده شود؛ روایتهایی که در آنها به  معتبر عامه، به وفور و به 

که »اسراء پیامبر رحمت« در فاصلۀ بین »تولد« تا »بعثت« آن حضرت واقع شده  این مطلب تصریح شده 

است. 

گاهى از آن چه در »اسراء« رخ داده است، راهى به جز زبان وحى    و پرسش از پيامبر رحمت   برای آ

وجود ندارد. در »اسراء«، حتى جبريل هم در »افق اعلى«، از ادامۀ مسیر بازداشته شده و توان آن را نداشته 

كه در »معیت« پيامبر رحمت، آيات خدای جهانیان را  گامى را اضافه تر بردارد، تا چه رسد به آن  كه  است 

گر  كرده اند، به او نشان دهد! بنا بر اين و ا كه عامه ادعا  گونه  كه اين آيات را همان  كند و يا اين  يت  نیز رؤ

چنانچه مردم از طريق جبريل و يا از طريق ساير آفريده های خدا نیز مى توانستند از اين ماجرا با خبر شوند، 

اين راه هم برای آنان بسته است. 

گرفته  گر صورت  زبان وحى، به قرآن و روايات اطلاق مى شود و پرسش از پيامبر رحمت در اين مورد ا

راه با خبر شدن از »اسراء«، مروری بر آیات و  گرفت. بنا بر اين،  باشد، در همان دايرۀ روايات جای خواهد 

که با آیات اسرائی و نیز با باورهای صحیح قرآنی و روایی، تعارضی نداشته  روایات این واقعه است؛ روایاتی 

باشد. 

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  حم�ݑ
ر رݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ امٮݪݪݪݭب ݭݭݭݭݔ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫپىݡݫ ݭݭݭݫ ݫ ݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ٮݔاٮݡݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤسراء ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮ

آ
ر ݣݣا : مروری ݣݣݣݣݣݣݣىب ال�ن

نظر  به  است.  پرداخته  رحمت«  پیامبر  »اسراء  موضوع  به  كه  است  آياتى  از  آيه  اولین  اسراء«  »آیۀ 

كه تمام بخشهای اين آيه، به همین موضوع اختصاص داشته باشد.  مى رسد 

گفتۀ  نا جهات  نجم«،  مبارکۀ  »سورۀ  آيات  پرداخته،  واقعه  اين  طرح  به  كه  ديگری  آيات  میان  از 

كه سلام و صلوات خدا بر آنان باد. مقصود از زبان وحى، قرآن و فرمايشهای معصومان است    
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که  بيشتری از اين واقعه را روشن ساخته است. این آیات، از حضور پیامبر رحمت در رتبه ای خبر داده است 

برای هیچ بنده ای امکان حضور در آن رتبه وجود ندارد: 

یَنْطِقُ  وَمَا   * غَوَی  وَمَا  مْ 
ُ

ضَلَّ صَاحِبُك مَا   * هَوَی  إِذَا  جْمِ  لنَّ
ݗ
وَا  * حِیمِ  لرَّ

ݗ
ا حْمَانِ  لرَّ

ݗ
ا لِله 

ݗ
ا >بِسْمِ 

فُقِ 
ُ
أ

ْ
ل
ݗ
بِا وَهُوَ   * سْتَوَی 

ݗ
فَا ةٍ  مِرَّ ذُو   * قُوَی 

ْ
ل

ݗ
ا شَدِیدُ  مَهُ 

َّ
عَل  * یُوحَی  وَحْیٌ  ا 

َّ
إِل هُوَ  إِنْ   * هَوَی 

ْ
ل

ݗ
ا عَنِ 

وْحَی * مَا كَذَبَ 
َ
ی عَبْدِهِ مَا أ

َ
وْحَی إِل

َ
دْنیَ * فَأ

َ
وْ أ

َ
انَ قَابَ قَوْسَیْنِ أ

َ
ی * فَك

َّ
ی * ثُمَّ دَنَا فَتَدَل

َ
عْل

َ
أ

ْ
ل
ݗ
ا

مُنْتَهَی * عِنْدَهَا 
ْ
ل

ݗ
خْرَی * عِنْدَ سِدْرَةِ ا

ُ
ةً أ

َ
قَدْ رَآهُ نَزْل

َ
ی مَا یَرَی * وَل

َ
ونَهُ عَل فَتُمَارُ

َ
ی * أ

َ
فُؤَادُ مَا رَأ

ْ
ل

ݗ
ا

هِ  ی مِنْ آیَاتِ رَبَّ
َ
قَدْ رَأ

َ
بَصَرُ وَمَا طَغَی * ل

ْ
ل

ݗ
دْرَةَ مَا یَغْشَی * مَا زَاغَ ا لسَّ

ݗ
وَی * إِذْ یَغْشَی ا

ْ
مَأ

ْ
ل

ݗ
ةُ ا جَنَّ

كَ 
ْ
نْثَی * تِل

ُ
أ

ْ
هُ ٱل

َ
كَرُ وَل

َ
مُ ٱلذّ

ُ
ك

َ
ل

َ
خْرَی * أ

ُ
أ

ْ
الِثَةَ ٱل

َ
ی * وَمَنَاةَ ٱلثّ عُزَّ

ْ
اتَ وَٱل

َّ
یْتُمُ ٱلل

َ
فَرَأ

َ
بْرَی * أ

ُ
ك

ْ
ل

ݗ
ا

إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَی<.   

كه فرو مى افتد! فردِ  گاه  كه »رحیم« است. قسم به آن ستاره، آن  كه »رحمان« است،  »به »اسم الله« 

ی هوی سخن نمى گويد.  هم صحبت شما نه گمراه شده و نه از صراط مستقیم فاصله گرفته است. و او از رو

كه »شدید  كه همواره به او وحى مى شود. آن را خدايى به او آموزش داده  نطق او فقط وحى است؛ آن وحى 

كه در »افق  كه استوا يافت و در زمانى اِستوا يافت  القوی« است. او صاحب حركت و مرور بود تا آن زمان 

كه با بالا كشیده شدن، بالا رفت. پس از آن نزديک شد تا به اندازۀ  اعلی« بود. پس از آن، او نزديک شد تا آن 

كرد تمام آن چه  گرفته بود. در آن رتبه، او )=خدای جهانیان( به بنده اش وحى  قاب دو قوس يا نزديکتر قرار 

كذب نديد. پس آيا شما با او مجادله مى كنید در خصوص  كه ديد، به  كرد. آن دل هر آن چه را  كه وحى  را 

كه او همواره مى بيند؟! و او )=پيامبر رحمت( حتماً در حال نزولِ ديگرش، او را ديد. در نزد »سدرة  آن چه 

كه سدره را چیزهايى پوشش  كه »جنت المأوی« قرار دارد. همان هنگام و همان جا  المنتهی«. در آن جا 

كه چشم او از میان  كرده بود. به تحقیق  كه پوشش داده بود. آن چشم، نه به انحراف افتاده و نه طغیان  داده 

كه سومینِ  کبرای او« را ديده بود. پس آيا شما »لات« و »عزّی« را نديديد؟! و »منات« را  آيات ربش، »آیات 

آن قسمت، قسمتِ  آن صورت،  در  فقط دختر است؟!  او  برای  و  برای شماست  پسران  آيا  ديگر است؟! 

ناروايى خواهد بود«.

كه ملاحظه  گونه  بحث اين آيات البته به »اسراء« تا »المسجد الأقصی« محدود نمى شود و همان 

مى شود، در اين آيات، از »دنو« و »تدلیِ« آن حضرت تا »قاب قوسین أو أدنی« و نزول از آن رتبه تا »سدرة 

از وقايع بسیار  البته  آيات،  اين  نیز بحث شده است. در  الحرام«  »المسجد  تا  از آن جا  المنتهی« و حتماً 

سورۀ نجم/  تا 22.   
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كه در همین ارتباط است. ديگری نیز خبر داده شده 

كتاب خدا نیز به موضوع »اسراء پیامبر رحمت« ارتباط مى يابد. در اين آيات، البته  آيات ديگری از 

نه همانند »سورۀ مبارکۀ اسراء« و نه همانند »سورۀ مبارکۀ نجم«، به »اسراء پیامبر رحمت« تصريح نشده اما 

كه نشان مى دهد، اين آيات نیز بيانگر موقف پيامبر  گونه ای است  موضوع آيات اين مجموعه از آيات به 

رحمت در »اسراء« است: 

 
ُ

قَوْل
َ
هُ ل

َ
سَ * إِنّ

َ
بْحِ إِذَا تَنَفّ لصُّ

ݗ
ا عَسْعَسَ * وَا �ذَ لِ اإِ

�یْ
َّ
لل

ݗ
سِ * وَا

َ
نّ

ُ
ك

ْ
ل

ݗ
جَوَارِ ا

ْ
ل

ݗ
سِ * ا

َ
خُنّ

ْ
ل

ݗ
قْسِمُ بِا

ُ
ا أ

َ
>فَل

مْ بِمَجْنُونٍ 
ُ

مِینٍ * وَمَا صَاحِبُك
َ
عَرْشِ مَكِینٍ * مُطَاعٍ ثَمَّ أ

ْ
ل

ݗ
ةٍ عِنْدَ ذِی ا رَسُولٍ كَرِیمٍ * ذِی قُوَّ

یْنَ 
َ
غَیْبِ بِضَنِینٍ * وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَیْطَانٍ رَجِیمٍ * فَأ

ْ
ل

ݗ
ی ا

َ
�ذِ * وَمَا هُوَ عَل �ی مُ�بِ

ْ
ل
ݗ
ِ ا �ق �ذُ

�أُ
ْ
ل
ݗ
ا هُ �بِ

آ
دْ رَا �قَ

َ
* وَل

نْ یَشَاءَ 
َ
ا أ

َّ
نْ یَسْتَقِیمَ * وَمَا تَشَاءُونَ إِل

َ
مْ أ

ُ
مِینَ * لِمَنْ شَاءَ مِنْك

َ
عَال

ْ
رٌ لِل

ْ
ا ذِك

َّ
تَذْهَبُونَ * إِنْ هُوَ إِل

مِینَ<.   
َ
عَال

ْ
ل

ݗ
لُله رَبُّ ا

ݗ
ا

گرفته اند! و قسم  »پس قسم نمى خورم به آن وجودهای پر نوری كه به حركت آمده اند و در پوشش قرار 

گاه كه نفس مى كشد! كه  که به شدت تیرگی می رسد! و قسم نمى خورم به صبح آن  گاه  نمی خورم به شب آن 

دارای  عرش  صاحب  نزد  كه  قدرتمندی  است؛  قدرتمند  كه  است  كريمى  رسول  گفتار  حتماً  گفتار،  آن 

كه در آن جا امین است. و فرد هم صحبت شما مجنون نیست. و به  مکانت است. او مورد اطاعتى است 

گفتۀ شیطان  گفته،  که او را در افقی مبین دیده است. و او نسبت به تمام غیب بخیل نیست و آن  تحقیق 

يد؟! آن فقط »ذکر«ی برای تمام عالمیان است. برای هر آن فردی از  كجا مى رو رجیم نیست. پس شما به 

كه رب عالمیان  كه خداوند بخواهد؛ آن خداوند  كه بخواهد مستقیم باشد و شما نمى خواهید مگر آن  شما 

است«.

گروه چهارم و پنجمى از آيات كتاب خدا هم وجود دارد كه در آنها نیز به بحث »اسراء« پرداخته شده 

كه آيات ديگری به آنها ضمیمه شود. برای نمونه: است اما به شرط آن 

2  .> ٍ �ق ا عَ�ذْ طَ�بَ ً �ق �ذَّ طَ�بَ ُ �ب
َ
رْك �قَ

َ
سَقَ * ل

َ
تّ
ݗ
قَمَرِ إِذَا ا

ْ
ل

ݗ
لِ وَمَا وَسَ�قَ * وَا �یْ

َّ
لل

ݗ
فَقِ * وَا

َ
لشّ

ݗ
قْسِمُ بِا

ُ
ا أ

َ
>فَل

كه در  گاه  »پس من قسم نمى خورم به شفق!  و به شب و آن چه را شب در نظام قرارش داده و به ماه آن 

گرفته است! شما قطعاً و حتماً بر طبقه ای بعد از طبقه ای ديگر، سوار مى شويد«. نظام قرار 

سورۀ تکوير/5  تا 29.   
سورۀ انشقاق/6  تا 9 .  2
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كه به ماجرای »اسراء پیامبر رحمت« ارتباطى  اين آيات البته در ابتدا و در نگاه اول به نظر نمى رسد 

داشته باشد اما با ضمیمه شدنِ آيات ديگری از كتاب خدا و با در نظر گرفتنِ قرآءت ديگری كه در خصوص 

»اسراء پیامبر رحمت«  آيات به ماجرای  كه نه تنها اين  « وجود دارد   ، به روشنى ملاحظه مى شود  تَرْکَبُنَّ
َ
»ل

كج فهمیهای ايجاد شده در اين خصوص را نیز اصلاح مى كند.  كه بسیاری از  پرداخته است 

 بر طبقه ای 
ً
 و قطعا

ً
بر اساس اين آيات _ با قسمهای مؤكدی كه در آنها وجود دارد _ پیامبر رحمت حتما

گرفتن  گام می نهد  2 که از آن به »رکوب« تعبیر می شود و »رکوب« نشانۀ به دست  بعد از طبقۀ دیگر به صورتی 

پايان است:  زمام ادارۀ چار

ی  ِ �ذ
َّ
ل
ݗ
ا حَا�ذَ  سُ�بْ وا 

ُ
وَتَقُول هِ  �یْ

َ
عَل مْ  �قُ ْ وَ�ی سْ�قَ

ݗ
ا ا  �ذَ اإِ مْ 

ُ
ك رَبَّ نِعْمَةَ  وا  تَذْكُرُ ثُمَّ  هُورِهِ  طذُ ی 

َ
عَل وُوا  سْ�قَ >لِ�قَ

هُ مُقْرِنِینَ<.  3
َ
ا ل ا وَمَا كُنَّ

ا هٰدذَ َ �ذ
َ
رَ ل

سَ�ذَّ

نعمت  یافتید،  استقرار  آنها  بر پشت  که  زمانی  در  پایان( مستقر شوید. پس  آنها )=چهار بر پشت  »تا 

گر چنین نبود  ک و منزه است آن که این موجود را برای ما مسخّر ساخت و ا ربتان را ذكر مى كنید و مى گوييد: پا

كار را نداشتیم«. ما توان اين 

كنار اين آيات، نگاه و مروری صورت بگیرد،  گر چنانچه به آيات »سورۀ مبارکۀ ملک« در  كنون و ا ا

بُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ< اشاره به ركوب بر طبقه های مختلف آسمانها دارد و بر اين 
َ
تَرْك

َ
كه آيۀ: >ل روشن خواهد شد 

مبنا، تعبیر »طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ«، از ركوب آسمانها يکى بعد از ديگری خبر مى دهد: 

قَ 
َ
ذِی خَل

َّ
ی كُلَّ شَیْءٍ قَدِیرٌ * ٱل

َ
كُ وَهُوَ عَل

ْ
مُل

ْ
ذِی بِیَدِهِ ٱل

َّ
حِیمِ * تَبَارَكَ ٱل حْمَانِ ٱلرَّ >بِسْمِ ٱلِله ٱلرَّ

عَ سَمَاوَا�قٍ  �قَ سَ�بْ
َ
ل �ذَ ذِی 

َّ
ل
ݗ
ا غَفُورُ * 

ْ
عَزِیزُ ٱل

ْ
ا وَهُوَ ٱل

ً
حْسَنُ عَمَل

َ
أ مْ 

ُ
ك یُّ

َ
أ مْ 

ُ
وَك

ُ
لِیَبْل حَیَاةَ 

ْ
مَوْتَ وَٱل

ْ
ٱل

بَصَرَ 
ْ
بَصَرَ هَلْ تَرَی مِنْ فُطُورٍ * ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱل

ْ
ل

ݗ
رْجِعِ ا

ݗ
حْمَانِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَا لرَّ

ݗ
قِ ا

ْ
ا مَا تَرَی فیِ خَل ً ا�ق َ طِ�ب

حَ  �ی مَصَا�بِ �بِ ا  َ �ی
�ذْ

ُ
لّ�

ݗ
ا مَاءَ  لسَّ

ݗ
ا ا 

َ �ذّ َّ �ی رذَ دْ  �قَ
َ
وَل  * حَسِیرٌ  وَهُوَ  خَاسِئًا  بَصَرُ 

ْ
ٱل یَكَ 

َ
إِل یَنْقَلِبْ  تَیْنِ  رَّ

َ
ك

عِیرِ<.    هُمْ عَذَابَ ٱلسَّ
َ
عْتَدْنَا ل

َ
یَاطِینِ وَأ

َ
نَاهَا رُجُومًا لِلشّ

ْ
وَجَعَل

« نیز خوانده شده است. )تفسیر زمخشری ج /727، تفسیر رازی ج 02/3 (. تَرْكَبََّ
َ
به صورتِ: »ل   

كه پيامبر رحمت حتماً يکى از  گیرد، از آن جا  كه اين آيه به صورت موجود آن نیز مورد بررسى قرار  در صورتى   2
مخاطبان اين آيه است، اين واقعه برای او نیز رخ مى دهد و حتماً و به شهادت »آيۀ اسراء«، برای او قبل از رحلت و 

يا شهادت، رخ داده است.
سورۀ زخرف/3 .  3

سورۀ ملک/  تا 5.   
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تمام  كه  خدايى  آن  است  هماره  بركتش  است.  »رحیم«  كه  »رحمان«  است،  كه  الله«  »اسم  »به 

»ملک« به دست اوست و او بر هر چیزی قادر است. آن خدايى كه »موت« و »حیات« را آفريد تا شما را مورد 

كدام يک از شما نیکوتر است و او خیلى بخشايندۀ دست نايافتنى است. آن  كه عمل  آزمايش قرار دهد 

که هفت آسمان را طبقه طبقه آفرید. تو در آفرينش خدای رحمان هیچ تفاوتى نمى يابى. پس ديده را  خدایی 

كام و دست خالى به  بازگشت ده، آيا خلل و نقصى مى بينى؟! سپس دوباره ديده را بازگشت ده، ديده نا

را برای  ینت دادیم و آن چراغها  را با چراغهایی ز که ما آسمان دنیا  به تحقیق  و  باز مى گردد.  سوی خودت 

سنگباران شیطانها قرار داديم و برای آنان عذاب شعله وری را آماده ساخته ايم«.

و  کهکشانها  تمام  که  شود  دانسته  تا  شد  مطرح  آیات،  از  مجموعه  این  پایانی  آیات 

که قابلیت انتشار و انعکاس نور را دارند _ همه و همه _ جزء  ستارگان و اجرام سماوی 

که غیر از این آسمان، شش آسمان دیگر نیز  آسمان دنیا به حساب می آیند و صد البته 

که پیامبر رحمت بر آنها هم »استوا« دارد.  وجود دارد 

آن، تصريح شده  به  و  نیز مطرح  كتاب خدا  از  آيات ديگری  در  آسمانها  بودن  موضوع طبقه طبقه 

است: 

مْسَ 
َ

لشّ
ݗ
ا قَمَرَ فِیهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ 

ْ
ل

ݗ
ا * وَجَعَلَ  ا  ً ا�ق َ عَ سَمَاوَا�قٍ طِ�ب لُله سَ�بْ

ݗ
ا �قَ 

َ
ل �ذَ �ذَ �یْ

َ
ك وْا  تَرَ مْ 

َ
ل

َ
>أ

سِرَاجًا<.   

آفریده و ماه را در میان آنها نور و  طبقه  طبقه  را  آسمان  هفت  چگونه  خداوند  كه  »آيا شما نمى بينید 

خورشید را چراغ نور افشان قرار داده است«؟!

كه ماه و خورشید در  كید به طبقه طبقه بودن آسمانها، خبر از آن مى دهد  اين آيات البته علاوه بر تأ

میان آسمانى از اين آسمانها و يا در میان اين آسمانها قرار داده شده است. 

كه فردی مانند فخر رازی  م است 
ّ
نزول اين آيات در خصوص »اسراء پیامبر رحمت« به اندازه ای مسل

آيات  اين  به  آن،  جای  به  كند،  اثبات  را  آسمانها«  به  رحمت  پیامبر  »اسراء  نمى تواند  اسراء«  2  »آیۀ  از  كه 

گونه آورده است: استدلال مى كند. او در تفسیر »آیۀ اسراء« اين 

یْهِ. 
َ
عَل  

ُّ
تَدُل  

َ
ل یَةُ 

ْ
ال فَهٰذِهِ  عَرْشِ، 

ْ
ال فَوْقَ  مَا  ی 

َ
إِل وَ مَاوَاتِ  السَّ ی 

َ
إل وجُ  عُرُ

ْ
ال ا  أمَّ الِثَةُ: 

َ
الثّ ةُ 

َ
ل

َ
سْأ »الَْ

بُنَّ طَبَقًا 
َ
تَرْك

َ
ی: >ل

َ
یْهِ بِقَوْلِهِ تَعَال

َ
 عَل

َّ
جْمِ، وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَدَل لِ سُورَةِ وَالنَّ وَّ

َ
يْهِ بِأ

َ
 عَل

َّ
مْ مَنِ اسْتَدَل وَمِنُْ

سورۀ نوح/5  و 6 .   
آيۀ آغازين »سورۀ مبارکۀ اسراء«.  2
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مُ«.  2
َ
فَ. وَالُله أعْل

َ
ا سَل

َ
دِيثِ فَكَ

َ
ةُ الْ

َ
ل ا دَلَا مَّ

َ
ا مَذْكُورٌ فِ مَوْضِعِهِ. وَأ ݩݩَ ݧ ݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ عَنْ طَبَقٍ<   . وَتَفْسِيرُهُݧ

»مسألۀ سوم: اما عروج به آسمانها و به ما فوق عرش، این آیه دلالتی بر آن ندارد و بعضى از آنان با آيات 

عَنْ  طَبَقًا  بُنَّ 
َ
تَرْك

َ
>ل والامرتبه:  خدای  فرمایش  این  با  دیگر  بعضی  و  كرده اند  استدلال  آن  به  نجم«  »سورۀ  اول 

گذشت. و  كه  گونه است  طَبَقٍ< و تفسیر اين دو در جای خودش ذكر شده است. اما دلالت حديث، همان 

خدا مى داند«.

گونه آورده است: بُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ< نیز اين 
َ
تَرْك

َ
او در تفسیر آيۀ: >ل

وتِهَا، 
ُ

ك
َ
مَل لِمُشَاهَدَةِ  مَاءِ  السَّ ی 

َ
إِل بِصُعُودِهِ  دٍ؟صم؟  لِمُحَمَّ بِشَارَةً  ذٰلِكَ  ونَ 

ُ
یَك نْ 

َ
أ وثَانِیهمَا:   ...«

 
َ

قَال وَقَدْ  طَبَقٍ،  عَنْ  طَبَقًا  مَاوَاتِ  السَّ دُ!  یَامُحَمَّ تَرْكَبَنَّ 
َ
ل عْنَ:  وَالَْ فِیهَا.  اهُ  إِیَّ ةِ 

َ
ئِك

َ
مَل

ْ
ال لِ 

َ
إِجْل وَ

ابْنِ  عَنِ  وِیٌّ  مَرْ وَجْهُ 
ْ
ال وَهٰذَا  سْرَاءِ.  الِْ ةَ 

َ
یْل

َ
ل ذٰلِكَ  الُلَّه   

َ
فَعَل وَقَدْ  طِبَاقًا<  3.  سَمَاوَاتٍ  >سَبْعَ  تَعَالَ: 

قُرْبِ مِنَ الِله تَعَالَ«.   
ْ
دُ! دَرَجَةً وَرُتْبَةً بَعْدَ رُتْبَةٍ فِ ال مَّ تَرْكَبََّ يَا مَُ

َ
ا: ل اسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ. وَثَالِثَُ عَبَّ

»و دومینِ آنها: این که آن، بشارتی به محمد؟صم؟ برای صعود او به آسمان، به جهتِ مشاهدۀ ملکوت 

 
ً
 و قطعا

ً
آسمان و نیز اجلال ملائکه نسبت به او در آسمان است. و معنای آن اين است كه ای محمد! تو حتما

والامرتبه  خدای  كه  است  حالى  در  اين  و  شد  خواهی  سوار  دیگر  طبقه ای  از  بعد  طبقه ای  را  آسمانها  تمام 

فرموده است: >سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا<. و خداوند آن را در شب »اسراء« عملی ساخت  5. اين وجه از ابن عباس 

كه ای محمد! تو درجه و رتبه ای را بعد از رتبه ای  و ابن مسعود، روايت شده است. و سومین آنها اين است: 

ديگر در قرب به خداوند والامرتبه، طى مى كنى«.

علاوه بر اين آيات، آيات بسیار ديگری را نیز بايد در مجموعۀ »آیات اسرائی« مورد بحث قرار داد و 

كه در آنها به »اللیل« قسم ياد شده است. اين آيات نیز در صورت ظاهر هیچ شباهتى به  آنها، آياتى هستند 

كه بر اساس آنها، »اللیل« در اين آيات،  »آیات اسرائی« ندارند اما در ادامه، شواهد بسیاری ارائه خواهد شد 

به »شب اسراء پیامبر رحمت« اشاره دارد و با اين اوصاف، اين آيات را نیز بايد از جملۀ آياتى به حساب آورد 

كه در خصوص »اسراء پیامبر رحمت« مطالب و ويژگیهای بسیاری را مطرح مى كند. اين آيات، در هفت 

سورۀ انشقاق/9 .   
تفسیر رازی ج297/20.  2

سورۀ ملک/3.  3
تفسیر رازی ج 03/3 .   

كه »اسراء پیامبر رحمت« توسط خودِ خدا به انجام رسیده  فخر رازی در اين عبارتها، به اين واقعیت تصريح كرده   5
و اين مطلب البته تصريح »آیۀ اسراء« است.
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با  آنها  ارتباط  از اين به  كه پيش  آياتى قرار دارد  آنها، در مجموعۀ  از  گروه  كه دو  گروه مختلف جای دارند 

»اسراء پیامبر رحمت« تصريح شده است.

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  حم�ݑ
ر رݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ امٮݪݪݪݭب ݭݭݭݭݔ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫپىݡݫ ݭݭݭݫ ݫ ݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ر ݣݣݣرواٮݔاٮݡݑِ  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤسراء ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮ : مروری ݣݣݣݣݣݣݣىب �ب

يدادهايى  كتابهای روايى امامیه و غیر امامیه، از »اسراء پیامبر رحمت« و رو روايتهای بى شماری در 

كه در اين »اسراء« رخ داده است. تنها بعضى از اين روايتها با آن چه در »آیات اسرائی کتاب خدا«  خبر داده 

و »آیات نبوت و امامت و ولایت« آمده است، سازگاری دارد. جدا سازی اين روايتها از يکديگر، به تبحر و به 

گر چنانچه توفیق رفیق و مدد روح القدس همراه باشد. زمان بسیاری نیاز دارد البته ا

کتاب خدا« سازگاری عظیمى دارد، برای طرح  »آیات اسرائی  كه با  از میان اين روايتها، دو روايت 

كه  گونه ای با يکديگر مشابهت دارد  انتخاب شده است. اين دو روايت، البته در مضمون و در الفاظ به 

كاملى از »آیات اسرائی«  كه اين يک روايت و يا اين دو روايت، شرح  شايد بتوان آنها را يک روايت دانست 

نیز هست.  

ياد امامیه، بعضى از كتابهای غیر امامیه نیز نقل  روايت اول از اين دو روايت را علاوه بر مصادر بسیار ز

كرده است: 

مَى رَاعِى 
ْ
َا سَل ݧ عْتُ أبݧ : سَِ

َ
َ بْنَ أبِ عُمْرَةَ، قال ݧ مݧ

َ
عْتُ سَلا : سَِ

َ
يدَ بنِ جَابِرٍ، قال حْانِ بنِ يَز »... عَنْ عَبْدِ الرَّ

 
َّ

جَل يزُ  عَزِ
ْ
ال  

َ
قال ماءِ،  السَّ إلَ  بِ  ىَ  سْرِ

ُ
أ ةَ 

َ
يْل

َ
ل  :

ُ
يقول  الِله؟صل؟ 

َ
رسول عْتُ  سَِ  :

ُ
يقول رسولِ الِله؟صل؟ 

مَنْ  دُ!  مَّ مَُ يَا  صَدَقْتَ   :
َ

قَال مُؤْمِنُونَ<. 
ْ
ل

ݗ
>وَا تُ: 

ْ
قُل هِ<     رَبَّ مِنْ  یْهِ 

َ
إِل  

َ
نْزِل

ُ
أ بِمَا   

ُ
سُول لرَّ

ݗ
ا >آمَنَ  ثَنَاؤُهُ: 

 
َ

عْتُ عَل
َ
ل  اطَّ

ّ
دُ! إنَ مَّ : يَامَُ

َ
تُ: نَعَمْ. قَال

ْ
بِ طَالِبٍ؟ قُل

َ
: عَلَِّ بْنَ أ

َ
تُ: خَيْرَهَا. قَال

ْ
تِكَ؟ قُل ݦـݦَّ م

ُ
فْتَ لِ

َّ
خَل

كِرْتَ مَعِى،   وَذُ
َ

كَرُ فِ مَوْضِعٍ إلّا ذْ
ُ
 أ

َ
ائِ، فَلا ا مِنْ أسَْ كَ اسًْ

َ
ا، فَشَقَقْتُ ل عَةً فَاخْتَرْتُكَ مِنَْ

َ
لا ْضِ اطَّ ݧ الْرݧ

 وهُوَ 
َ

ائِ، فَأنَا الْعْل ا مِنْ أسَْ هُ اسًْ
َ
ا، وَشَقَقْتُ ل ا عَلِيًّ عْتُ فَاخْتَرْتُ مِنَْ

َ
ل َّ اطَّ ُ

دٌ. ث مَّ حْمُودُ وأنتَ مَُ نَا الَْ
َ
فَأ

وعَرَضْتُ  نُورِی،  سِنخِ  مِن  سَيَْ  ُ والْ سَنَ  َ والْ وَفَاطِمَةَ  ا  عَلِيًّ قْتُ 
َ
وَخَل قْتُكَ 

َ
خَل  

ّ
إنَ دُ!  مَّ يَامَُ  . عَلٌِّ

كَانَ  جَحَدَهَا  ومَنْ  ؤمِنِيَ،  الُْ مِنَ  عِنْدِی  كَانَ  هَا 
َ
قَبِل نْ  َ َ

ف ݨݨݨݨݧضَِيَ،  ݧ والْرݧ مَاوَاتِ  السَّ أهلِ   
َ

عل تَكُمْ 
ݨݨݨݨݨݨَ ݧ وِلَايݧ

بَالِى، 
ْ
نَّ ال

ّ
كَالشَ وْ أنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِی عَبَدَنِ حَتَّ يَنْقَطِعَ أوْ يَصِيرَ 

َ
دُ! ل مَّ ينَ. يَامَُ كَافِرِ

ْ
عِنْدِی مِنَ ال

 ! تُ: نَعَمْ يَا رَبَّ
ْ
بُّ أنْ تَرَاهُمْ؟ قُل ِ

ُ
دُ! ت مَّ ݭݭكُِمْ. يَامَُ ݫ ݫ ݫ تݫ

ݨݨݨݨݨَ ݧ هُ أوْ يُقِرَّ بِوِلَايݧ
َ
تَانِ جَاحِدًا لِوِلَايَتِكُمْ، مَا غَفَرْتُ ل

َ
َّ أ ُ

ث

 ، سَيِْ ُ ، وعَلَِّ بنِ الْ سَيِْ ُ سَنِ والْ َ إذَا بِعَلًِّ وفَاطِمَةَ والْ تَفَتُّ و
ْ
عَرشِ. فَال

ْ
يِ ال تَفِتْ عَنْ یَݭݭݭݭݭِ

ْ
 لِى: ال

َ
فَقَال

مّدٍ،  ، وعَلَِّ بنِ مَُ مّدِ بنِ عَلًِّ دٍ، ومُوسَى بنِ جَعْفَرَ، وعَلَِّ بنِ مُوسَى، ومَُ مَّ ، وجعفرَ بنِ مَُ مّدِ بنِ علًِّ ومَُ

سورۀ بقره/285.   
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هْدِىَّ _  ونَ، وهُوَ فِ وَسَطِهِمْ _ يَعْنِ الَْ
ُّ
هْدِىَّ فِ ضَحْضَاحٍ مِنْ نُورٍ قِيَامًا يُصَل ، والَْ سَنِ بنِ عَلًِّ َ والْ

ةُ  جَُّ ݧ ݧ هُ الْ
َ
لِى إنّ

َ
تِ وجَلا تِكَ، وَعِزَّ جَجُ وهُوَ الثّائِرُ مِنْ عِتْرݨݨݨݨݨݨَ ُ دُ! هٰؤلَاءِ الْ مَّ : يَامَُ

َ
. فَقال ىٌّ كَوْكَبٌ دُرَّ هُ 

َ
كَأنّ

نْتَقِمُ مِنْ أعْدَائِ«.    وَاجِبَةُ لِولِيَائِ، والُْ
ْ
ال

كه مى گفت:  كه گفت: از سلام بن ابى عمره، شنیدم  »... از عبد الرحمان بن يزيد جعفى نقل است 

كه مى فرمود: در آن  كه مى گفت: از رسول خدا؟صل؟ شنیدم  از چوپان رسول خدا؟صل؟ ابو سلمى شنیدم 

كه ستايش او فراتر از حدِّ بندگان است، فرمود:  که برای »اسراء« به سوی آسمانها برده شدم، خداوندی  شبی 

گفتى ای محمد! چه فردی را در  مُؤْمِنُونَ<. او فرمود: درست 
ْ
ل

ݗ
گفتم: >وَا هِ<.  یْهِ مِنْ رَبَّ

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
 بِمَا أ

ُ
سُول لرَّ

ݗ
>آمَنَ ا

گفتم: بله. او  گفت: على بن ابى طالب را؟  گفتم: بهترين آنان را. او  میان امت خودت جانشین ساختى؟ 

كردم.  كامل، پس تو را از آن میان، اختیار  كردم، نظری با اشراف  فرمود: ای محمد! من بر زمین با اشراف نظر 

گاه، برای تو نامى از اسماء خودم را مشتق ساختم. پس در هیچ موضعى من »ذکر« نمى شوم مگر آن  پس آن 

كه تو نیز با من »ذکر« مى شوی. پس من »محمود« هستم و تو »محمد« هستى. پس از آن، برای باری ديگر با 

كردم و اسمى را از اسماء خودم برای او مشتق ساختم. پس من  كردم و على را از آن میان اختیار  اشراف نظر 

»اعلی« هستم و او »علی« است. ای محمد! من تو را آفريدم و نیز على و فاطمه و حسن و حسین را از نوع 

كرد، نزد  كردم. پس، هر فردی آن را قبول  كردم و ولايت شما را بر اهل آسمانها و زمینها عرضه  نور خودم خلق 

از  بنده ای  گر  ا كافران است. ای محمد!  از  نزد من  كرد،  انکار  را  آن  كه  و هر آن فردی  از مؤمنان است  من 

كه جان سپارد يا مانند مشک پوسیده شود و بعد از آن، بر من وارد  كند تا آن زمان  بندگانِ من، مرا عبادت 

يد تا آن كه به ولايت شما اقرار كند.  شود در حالى كه نسبت به ولايت شما منکر است، من او را نخواهم آمرز

ای محمد! آيا دوست داری كه آنان را »رؤیت« كنى؟ گفتم: بله ای رب من! او به من فرمود: به سمت راست 

گاه با على و فاطمه و حسن و حسین و على  گرداندم و به نا ی  ی برگردان. پس من به آن سمت رو عرش رو

بن حسین و محمد بن على و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و على بن موسى و محمد بن على و على 

كه همه  كه همگى در نور پر فروغ و شديدی بودند. در حالى  بن محمد و حسن بن على و مهدی روبرو شدم 

مقتضب الأثر ص0 . مائة منقبة ص38، الأربعون حديثا ص ، الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف ص72 ،    
كتاب الأربعین )محمد طاهر القمى الشیرازی( ص353،  غاية المرام وحجة الخصام فى تعیين الإمام من طريق 
المعاجز  مدينة   ،57 / ج   القرآن  تفسیر  في  البرهان  ج77/7،  ج59/3،  ج /29 ،  ج / 0 ،  والعام  الخاص 
كتاب الأربعین )شیخ ماحوزی( ص2 2، النجم الثاقب ج  / 6 ، منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة  ج2/2 3، 

ج 9 / 3 و... . 

ی القربى ج3  از منابع عامه: مقتل الحسین؟ع؟ )خوارزمى( ج / 6  ، فرائد السمطین ج2/ 9 3، ينابيع المودة لذو
 .380/
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او  كه ستاره ای درخشان است. پس  گويى  »مهدی« _ در میان آنان بود  به نماز ايستاده بودند و او _ يعنى 

كه انتقام خون عترت تو را مى گیرد. و به عزت و  فرمود: ای محمد! اينان حجتها هستند و او همان است 

گیرنده از دشمنان من است«.  كه او حتماً حجتى برای اولیاء من و انتقام  جلالم سوگند 

روايت دوم از وجود مبارک حضرت امام صادق نقل شده است. در اين روايت، مفاهیمى وجود دارد 

كنند و باز هم بر  كه محدثان عامه به هیچ عنوان نمى توانستند آنها را به عنوان روايتى مورد پذيرش، نقل 

گر چه مضمون و مفهوم و  همان باورهای خودشان باقى بمانند. اين روايت، خاص جامعۀ امامیه است ا

كه در روايت اول آمده است: بسیاری از عبارتهای آن، همان است 

 الِله: 
ُ

 رسول
َ

ؤمِنيَ؟ع؟، قال: قَال مّدٍ، عنْ أبيهِ، عنْ آبَائِهِ، عنْ أمِيرِ الُْ ادِقِ جَعْفَرَ بنِ مَُ »... عن الصَّ

عًا 
َ

لا عْتُ إلَ الْرضِ اطَّ
َ
ل  اطَّ

ّ
دُ! إنَ مَّ : يَامَُ

َ
هُ، فَقَال

ُ
ل

َ
 جَلا

َّ
بَّ جَل مَاءِ أوْحَى إلََّ رَ ىَ بِ إلَ السَّ سْرِ

ُ
ا أ لََّ

عْتُ 
َ
ل َّ اطَّ ُ

دٌ. ث مَّ حْمُودُ وأنْتَ مَُ ا، فَأنَا الَْ ى اسًْ كَ مِن اسِْ
َ
ا، وَشَقَقْتُ ل تُكَ نَبِيًّ

ْ
ا، فَجَعَل فَاخْتَرْتُكَ مِنَْ

ا  هُ اسًْ
َ
تِكَ، وَشَقَقْتُ ل يَّ َا ذُرَّ ݧ وْجَ ابْنَتِكَ وأبݧ كَ وَخَلِيفَتَكَ وزَ تُهُ وَصِيَّ

ْ
ا وَجَعَل ا عَلِيًّ انِيَةَ، فَاخْتَرْتُ مِنَْ

َ
الثّ

عَرَضْتُ   َّ ُ
ث نُورِكُمَا.  مِنْ  سَيَْ  ُ والْ سَنَ  َ وَالْ فَاطِمَةَ  تُ 

ْ
وجَعَل  . عَلٌِّ وَهُوَ   

َ
الْعْل عَلُِّ 

ْ
ال نَا 

َ
فَأ ائِ،  أسَْ مِنْ 

وْ أنَّ عَبْدًا عَبَدَنِ حَتَّ يَنْقَطِعَ 
َ
دُ! ل مَّ . يَامَُ ݫيَِْ بݫ

قَرَّ كَانَ عِنْدِی مِنَ الُْ هَا 
َ
نْ قَبِل َ َ

ݘِكَةِ، ف ݧ ىݩݩݩݧ
َ

لا  الَْ
َ

مْ عَل تَُ
ݨݨݨݨݨݨَ ݧ ݧ وِلَايݧ

دُ  مَّ . يَا مَُ تَ عَرْشݭݭݭݭِ ْ َ
تُهُ ت

ْ
ل

َ
تِ وَلَا أظْل ا أسْكَنْتُهُ جَنَّ َ َ

مْ ف َّ أتَانِ جَاحِدًا لِوِلَايَتِِ ُ
بَالِى، ث

ْ
نَّ ال

ّ
كَالشَ ويَصِيرَ 

نَا بِأنْوَارِ عَلًِّ 
َ
سِى فَإذَا أ

ْ
سَكَ. فَرَفَعْتُ رَأ

ْ
: ارْفَعْ رَأ

َّ
 عَزَّ وَجَل

َ
! فَقَال بَّ تُ: نَعَمْ. يَارَ

ْ
نْ تَرَاهُمْ؟ قُل

َ
بُّ أ ِ

ُ
أت

دٍ ومُوسَى بْنِ جَعْفَرَ وعَلَِّ بنِ  مَّ دِ بنِ عَلًِّ وجَعْفَرَ بنِ مَُ مَّ سَيِْ ومَُ ُ سَُيِْ وعَلَِّ بنِ الْ ݧ ݧ نِ والْ َ ݧ سَݧ ݧ ݧ وفَاطِمَةَ والْ

هُ 
َ
كَأنّ وَسَطِهِمْ  فِ  قَائِِ 

ْ
ال سَنِ  َ الْ بنِ  ةِ  جَّ ُ والْ عَلًِّ  بنِ  سَنِ  َ والْ دٍ  مَّ مَُ بنِ  وعَلَِّ  عَلًِّ  بنِ  دِ  مَّ ومَُ مُوسَى 

امِى  مُ حَرݦݨݨݨݨݦَ رَّ یَُ لِى و
َ

 حَلا
ُّ

ذِی یُِـل
َّ
قَائُِ ال

ْ
ةُ وهٰذَا ال ئّمَ : هٰؤُلَاءِ الْ

َ
تُ: رَبَّ مَنْ هٰؤلَاءِ؟ قَال

ْ
. قُل ىٌّ كَوْكَبٌ دُرَّ

احِدِينَ  َ ݧ يَ والْ الِِ
َ

وبَ شِيعَتِكَ مِنَ الظّ
ُ
ذِی يَشْفِ قُل

َّ
ال احَةٌ لِولِيَائِ وهُوَ  رݦَ نْتَقِمُ مِنْ أعْدَائِ وهُوَ 

َ
أ بِهِ  و

فِتْنَهِ  مِن   
ُ

أشَدّ يَوْمَئِذٍ  مَا  بِِ اسِ  النَّ فِتْنَةُ 
َ
فَل قُهُمَا.  فَيُحَرݦݨݨَّ يِْ  يَّ طَرِ ىَ  عُزّ

ْ
وال تَ 

َّ
اللا فَيُخْرِجُ  ينَ،  كَافِرِ

ْ
وال

   .» یَّ امِرِ عِجْلِ والسَّ
ْ
ال

كه فرمود:  »... از امام صادق، جعفر بن محمد، از پدرش، از پدرانش، از امیر مؤمنان؟ع؟، نقل است 

كرد و  كه من به سوی آسمان به اسراء برده شدم، رب من _ جل جلاله _ به من وحى  رسول خدا فرمود: زمانى 

كردم و  كامل، پس تو را از آن میان اختیار  كردم، نظری با اشرافِ  فرمود: ای محمد! من بر زمین با اشراف نظر 

»محمود« هستم و تو  كردم. پس من  گاه، برای تو نامى از اسماء خودم را مشتق  تو را نبى ساختم. پس آن 

كفاية الأثر ص52 ، الغیبة )شیخ طوسى(  كمال الدين وتمام النعمة ص252،  عیون أخبار الرضا؟ع؟ ج /60،    
نور  تفسیر  ص283،  السنیة  الجواهر  ج /6 ،  الأئمة؟عهم؟  أحکام  إلى  الأمة  هداية  ص62 ،  المحتضر  ص7  ، 

الثقلین ج9/3  ، إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب ج /68 .
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را  او  كردم و  از آن میان اختیار  كردم و على را  از آن، برای باری ديگر با اشراف نظر  »محمد« هستى. پس 

»وصی تو« و »خلیفه ات« و نیز »شوهر دخترت« و هم چنین »پدر فرزندانت« قرار دادم و اسمى را از اسماء 

خودم برای او مشتق ساختم. پس، من »علی اعلی« هستم و او »علی« است و فاطمه و حسن و حسین را 

كه آن ولايت را  كردم. پس، هر يک از آنان  ئکه عرضه  از نور شما دو نفر آفريدم. پس از آن، ولايت آنان را بر ملا

كه جان  كند تا آن زمان  گر بنده ای از بندگان، مرا عبادت  كرد، او نزدِ من از مقربان است. ای محمد! ا قبول 

كه نسبت به ولايتِ آنان منکر است،  سپارد يا مانند مشکِ پوسیده شود، بعد از آن بر من وارد شود در حالى 

كه آنان  كن نمى سازم و او را در سايۀ عرشم قرار نمى دهم. ای محمد! آيا دوست داری  پس او را در بهشتم سا

كن. پس  گفتم: بله ای رب من! پس او _ كه عزيز است و با جلالت _ فرمود: سرت را بالا  كنى؟  را »رؤیت« 

گاه، با انوار على و فاطمه و حسن و حسین و على بن حسین و محمد بن على و  كردم و به نا من سرم را بالا 

جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و على بن موسى و محمد بن على و على بن محمد و حسن بن على و 

گفتم: ای  كه ستاره ای درخشان است.  گويى  كه در میان آنان ايستاده بود و  حجة بن الحسن روبرو شدم 

كه  »قائم« همان است  و اين فرد  امامان هستند  اينان  او فرمود:  كسانى هستند؟  افراد، چه  رب من! اين 

حلالِ مرا حلال و حرام مرا حرام مى سازد و من به وسیلۀ او از دشمنانم انتقام مى گیرم و او راحت اولیاء من 

كافران شفا مى بخشد. پس از آن، او  كه دلهای شیعیان مرا از ظالمان و منکران و  است و او همان است 

كه فتنۀ مردم به واسطۀ آن  »لات« و »عزّی« را تر و تازه بيرون مى كشد و آن دو را به آتش مى كشد. پس حتماً 

گوساله و سامری شديدتر است«.  دو، در آن روز، از فتنۀ 

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ حم�ݑ
ر رݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ اݤمٮݪݪݪݪݪݬݬݪݪب ݭݭݔ ݫ ݭݭݭݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭپىݡݡݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ر اسراء ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮ مروریݡ ݣݣݣݣݣݣىب

بنا به تصريح »آیۀ اسراء«، خدای جهانیان خودش پیامبر رحمت را به »اسراء« برده است: 

نَا 
ْ
بَارَك ذِی 

َّ
ٱل قْصَی 

َ
أ

ْ
ٱل مَسْجِدِ 

ْ
ٱل ی 

َ
إِل حَرَامِ 

ْ
ٱل مَسْجِدِ 

ْ
ٱل مِنَ  ا 

ً ݨݧ
ل �یْ

َ
ل دِهِ  عَ�بْ �بِ سْرَی 

أَ
ا ی  ِ �ذ

َّ
ل
ݗ
ا حَا�ذَ  >سُ�بْ

بَصِیرُ<.   
ْ
مِیعُ ٱل هُ هُوَ ٱلسَّ

َ
هُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنّ

َ
حَوْل

ثى مجرد نیز در كتاب  ثى در باب افعال و متعدی است. اين فعل به صورت ثلا سْرَی« يک فعل ثلا
َ
»أ

كرده  كه خدای عالمیان به »اللیل« ياد  كه »لازم« است و يکى از همان قسمهايى است  كار رفته  خدا به 

یْلِ إِذَا یَسْرِ<.  2 بر اساس اين تعبیر، »اللیل« خودش و با پای خودش و به تنهايى حركت مى كند و 
َّ
است: >وَٱلل

كسى نیز او را به »اسراء« نمى فرستد.  كسى او را با خود به »اسراء« نمى برد و  به »اسراء« مى رود و 

سورۀ اسراء/ .   
سورۀ فجر/ .  2
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به سیر شبانه  را  »او  كه  آن است  به معنای  واژه  اين  افعال همین فعل است.  باب  »إسراء« مصدر 

كه به اتفاق هم به معنای »او را با خود  كار مى رود  فرستاد« اما اين واژه غالباً يا همیشه با حرف جرِّ »باء« به 

به اسراء برد« است:

ا 
ً
ا تَخَافُ دَرَك

َ
بَحْرِ یَبَسًا ل

ْ
هُمْ طَرِیقًا فیِ ٱل

َ
اِ�ی فَٱضْرِبْ ل َ عِ�ب سْرِ �بِ

أَ
نْ ا

َ
ی مُوسَی أ

َ
وْحَیْنَا إِل

َ
قَدْ أ

َ
>وَل

ا تَخْشَی<.   
َ
وَل

يا  كرديم: بندگانم را با خودت، شبانه حرکت ده و راهى خشک در در »و ما به موسى قطعاً چنین وحى 

كن، نه از دستگیری و نابودی، خوفى داشته باش و نه از چیز ديگری خشیت«. برای آنان باز 

كه اين عمل در شب انجام شده اما در  بدون توجه به مفهوم »إسراء«، از اين آيه نمى توان دانست 

كار بردنِ همین تعبیر، زمان وقوع آن نیز مشخص شده است:  كتاب خدا ضمن به  آياتى چند از 

بَعُونَ<.  2 مْ مُتَّ
ُ

ك
َ
ا إِنّ

ݨݨً
ل �یْ

َ
اِ�ی ل َ عِ�ب سْرِ �بِ

أَ
ا َ >�ذ

كه شما همواره مورد  بندگان مرا شبانه با خودت و در طول یک شب، حرکت ده. به درستى  »پس، 

تعقیب هستید«.

كه: نکتۀ قابل توجه در خصوص »اسراء« اين است 

دیگر،  باری  برای  و  رفته  کار  به  »باء«  همراه  به  قرآنی  بردهای  کار تمام  در  »إسراء«  واژۀ 

متعدی شده است: 

« يعنى 
َ

»نَزَل برد«.  با خود  را  »او  بِهِ« يعنى  »ذَهَبَ  و  »فرستاد«  »أذْهَبَ« يعنى  »رفت«،  »ذَهَبَ« يعنى 

« يعنى »در پیِ فرو 
َ

ل هُ« يعنى »او را فرو فرستاد«. »تَنَزَّ
َ
ل  بِهِ« يعنى »او را با خود فرود آورد«، »نَزَّ

َ
»فرود آمد«، »نَزَل

فرو  پیِ  »در  كه:  است  مفهوم  اين  به  و  بِهِ«   
َ

»نَزَل همانند  بِهِ«   
َ

ل »تَنَزَّ و  آمد«  فرود  خودش  او  شدن،  فرستاده 

فرستاده شدن، او را با خودش فرود آورد«.

و  آنها و تشخیص صحت  از روايتهای امامیه و غیر امامیه _ كه اين مقام، مقام بررسى  در بسیاری 

»اسراء پیامبر رحمت« اشاره  »براق« در  »جبریل« و نیز مركبى به نام  سُقمِ آنها نیست _ به حضور حضرت 

م است، نه حضرت جبريل و نه »بُراق« 
ّ
شده است. بايد دانست البته آن چه بر اساس آيات و روايات مسل

كه بنا به تصريح »آیات اسرائیِ سورۀ  نمى توانستند قدمى فراتر از »افق اعلی« بر دارند و اين در حالى است 

سورۀ طه/77.   
سورۀ دخان/23.  2
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مبارکۀ نجم« پيامبر رحمت تا »قاب قوسین أو أدنی«، »دنو« و »تدلی« داشته است: 

مْ وَمَا غَوَی * وَمَا یَنْطِقُ عَنِ 
ُ

جْمِ إِذَا هَوَی * مَا ضَلَّ صَاحِبُك لنَّ
ݗ
حِیمِ * وَا لرَّ

ݗ
حْمَانِ ا لرَّ

ݗ
لِله ا

ݗ
>بِسْمِ ا

ی 
َ
عْل

�أَ
ْ
ل
ݗ
ِ ا �ق �ذُ

�أُ
ْ
ل
ݗ
ا سْتَوَی * وَهُوَ �بِ

ݗ
ةٍ فَا قُوَی * ذُو مِرَّ

ْ
ل

ݗ
مَهُ شَدِیدُ ا

َّ
ا وَحْیٌ یُوحَی * عَل

َّ
هَوَی * إِنْ هُوَ إِل

ْ
ل

ݗ
ا

فُؤَادُ 
ْ
ل

ݗ
وْحَی * مَا كَذَبَ ا

َ
ی عَبْدِهِ مَا أ

َ
وْحَی إِل

َ
ْ��ذَی * فَأ

أَ
وْ ا

أَ
�ذِ ا ْ وْسَ�ی ا�بَ �قَ َ كَا�ذَ �ق ی * �ذَ

َّ
دَل �قَ ا �ذَ َ مَّ َ��ذ

ُ * �ث

دْ  �قَ
َ
بَصَرُ وَمَا طَغَی * ل

ْ
ل

ݗ
خْرَی * ... * مَا زَاغَ ا

ُ
ةً أ

َ
قَدْ رَآهُ نَزْل

َ
ی مَا یَرَی * وَل

َ
ونَهُ عَل فَتُمَارُ

َ
ی * أ

َ
مَا رَأ

رَی<.    �بْ
ُ
ك

ْ
ل
ݗ
هِ ا �یَا�قِ رَ�بَّ

آ
ی مِ�ذْ ا

أَ
رَا

گر چنانچه حضور حضرت جبریل و نیز براق بر اساس این روایات در »اسراء«  بنا بر این و ا

أو  قوسین  »قاب  تا  نه  و  است  بوده  مقصود  اعلی«  »افق  تا  آنان  همراهی  باشد،  قطعی 

أدنی«.

بر اساس »آیۀ اسراء« پيامبر رحمت تا »المسجد الأقصی« به »اسراء« رفته است و بنا به آن چه در 

گرفته و از آن  آيات اسرائى »سورۀ نجم« آمده تا »افق اعلی« حركت پيامبر رحمت به صورت مرور  2 صورت 

كه واقعیت آن برای بندگان مکشوف  مرحله به بعد، »نزدیک شدن« به صورت »تدلی« انجام شده است 

كه:  گويای اين حقیقت است  نیست. جمع اين آيات، 

لازمۀ حضور در »قاب قوسین أو أدنی«، رسیدن به »افق اعلی« از راه »اسراء« است. 

كه: گفته پيداست  وقتى »اسراء« پيشنیاز حضور در »قاب قوسین أو أدنی« باشد، نا

حضور در این رتبه، هدف از »اسراء« و یا یکی از اهداف »اسراء پیامبر رحمت« به شمار 

می آید. 

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
لمݤ

مام ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣعݡݡاݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ر �ݑ �ا ݣݣݣݣىب : اݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسݡ�ݑ ال�ن

كه باشد، فعل است و حکايت از انجام يک عمل و يا  سْتَوَی<، به هر مفهومى 
ݗ
ةٍ فَا »استَوَی« در >ذُو مِرَّ

گويای پايان يک عمل است. »فاء« در »فَاسْتَوَی«، »فاء تفریع« است و نشان  نشانۀ نتیجۀ يک عمل و يا 

كه به اين عمل ختم و يا  كه در جملۀ قبل از اين جمله نیز بحث از انجام يک عمل در میان بوده  مى دهد 

ةٍ« خبر از داشتن يک صفت نمى دهد و بلکه از انجام و وقوع یک  منتهى شده است. بنا بر اين، جملۀ »ذُو مِرَّ

سورۀ نجم/  تا 8 .   
يعنى اجرام ثابت بودند و پيامبر رحمت حركت مى كرد.  2
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كه این دو فعل با یکدیگر سنخیت نیز دارد. فعل، خبر می دهد. اين عبارتها هم چنین خبر از آن مى دهد 

داده  بسیاری  آموزشهای  سنخیت،  اين  و  افعال  اين  و  روند  اين  خصوصِ  در  خدا  كتاب  از  آياتى 

است. در يکى از اين آيات، چنین آمده است: 

مْرَ 
�أَ

ْ
ل
ݗ
رُ ا َّ دَ�ب عَرْ�ثِ �یُ

ْ
ل
ݗ
ی ا

َ
وَی عَل سْ�قَ

ݗ
مَّ ا

ُ امٍ �ث یَّ
َ
ةِ أ رْضَ فیِ سِتَّ

َ
أ

ْ
مَاوَاتِ وَٱل قَ ٱلسَّ

َ
ذِی خَل

َّ
مُ ٱلُله ٱل

ُ
ك >إِنَّ رَبَّ

ونَ<.    رُ
َ

ا تَذَكّ
َ
فَل

َ
مْ فَٱعْبُدُوهُ أ

ُ
ك مُ ٱلُله رَبُّ

ُ
ا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذٰلِك

َّ
مَا مِنْ شَفِیعٍ إِل

كه آسمانها و زمین را در شش روز آفريد و سپس بر  كه رب شما »الله« آن خدايى است  »به درستى 

كه آن  عرش »استوا« یافت. او تمام امور را تدبیر می کند. هیچ شفیعى نیست مگر بعد از اذن او. ملتزم باشید 

كنید. پس آيا تذكر نمى يابيد«. »الله« رب شماست. پس او را عبادت 

كه: ملاحظه مى شود 

بعد از »آفرینش آسمانها و زمین«، نوبت به »استوای بر عرش« و »تدبیر تمام امور« می رسد.

كه تفاوتش با  « انجام شده  كار بر يکديگر در اين آيه، با »ثَّ كه تفريع اين دو  البته نبايد فراموش شود 

« ايجاد مى شود. كه با »ثَّ »فاء« در فاصلۀ ايجاد شدۀ بيشتری است 

�ݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣعݡلیݡݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ر ارن اݣݣ�ن �ݑ ݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݤعݡلیݡݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣو ݣݣٮبالاىݑ

: ا�ن �ب

»أعلی« در »افق اعلی«، صفت عالى است و بر اين اساس، بالاتر از اين »افق«، افقى وجود ندارد و 

کناره و آخرین محدودۀ  كنار و طرف است. بنا بر اين، »افق اعلی«، حد و  »افق« خودش، به معنای ناحیه و 

عالم است. 

این  سمت  به  رحمت  پیامبر  حرکت  که  می دهد  نشان  تنهایی  به  أعلی«  »أفق  تعبیر 

که  »افق«، حرکتی از پایین و رو به بالاست و ادامۀ این عملِ آن حضرت _ به هر صورتی 

که خدای جهانیان بر این عمل، نام »دنو«  انجام شود _ رو به بالا خواهد بود و صد البته 

ی« را قرار داده است. 
ّ
و »تدل

كه:  همین تعابير، به خوبى نشان مى دهد 

تمام عالمیان در زیر »افق اعلی« جای دارند و بالای این افق، احدی توان حضور ندارد حتی 

سورۀ يونس/3.   
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 مقربترین آنان 
ً
گر آن فرد، جبرئیل و یعنی یکی از ملائک مقرب خدای عالمیان و یا احتمالا ا

باشد. 

ة« است و  که دارای »مِرَّ ة« یعنی وجودی  »ذو« به معنای صاحب و دارنده است و »ذو مِرَّ

ة« نشانگر هیئت و شکل انجام فعل است که این فعل، 
َ
ة«، »فِعْلة« است و »فِعْل وزنِ »مِرَّ

در این جا، »مرور« است. بر این مبنا، حرکت تا این مرحله، به صورتِ »مروری« به انجام 

 رسیده است.

كه: ی< به خوبى نشان مى دهد 
َّ
ی * ثُمَّ دَنَا فَتَدَل

َ
عْل

َ
أ

ْ
ل
ݗ
فُقِ ا

ُ
أ

ْ
ل
ݗ
سْتَوَی * وَهُوَ بِا

ݗ
ةٍ فَا « در آياتِ: >ذُو مِرَّ »ثَّ

پس از »استوای پیامبر رحمت در »افق اعلی«، به جهت قرب به خدای جهانیان، باز 

هم »دنو« صورت گرفته همان گونه که خدای جهانیان بعد از »استوا بر آسمانها و زمین«، 

بالاتر از آسمانها و زمین و بالاتر از این »استوا«، در »قاب قوسین أو أدنی«، پذیرای رسولش 

شده است.

كه: ملاحظه مى شود 

تعبیرِ »استوای پیامبر رحمت در افق اعلی« و نیز »استوای خدای جهانیان بر تمام عالم«، 

دو تعبیر قرآنی است. 

كه: گر چنانچه در مورد اين دو تعبیر قرآنى مقايسه ای صورت بگیرد، دانسته خواهد شد  حال ا

گونه  پیامبر رحمت با اذن و ارادۀ خاص خدای حکیم بر »تمام عالم« استوی دارد همان 

که خودِ خدای حکیم بر »تمام عالم« استوی دارد.

كه:  بايد البته به اين نکتۀ بسیار مهم توجه داشت 

جهانیان  خدای  مخلوقهای  از  خلقی  دو،  هر  »مکان«،  و  »زمان«  خدا،  کتاب  منطق  به 

هستند.

بدين ترتیب، اين نکته نیز پذيرفتنى است كه: 

بالاتر از »أفق أعلی« دیگر خبری از »زمان« و »مکان« نیز وجود ندارد. البته پر واضح است، 

وقتی خبری از »زمان« و »مکان« وجود نداشته باشد، خبری از »حرکت« و »سرعت« نیز 

وجود نخواهد داشت. 
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ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ حم�ݑ
ر ݣݣرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ امٮݪݪݪݪݪݪݪب ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݔ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݫپىݡݡݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ  ݣݣݣارن اسراء ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮ

ن
: �هدݣݣݣݣݣݣݣڡݡ حݪݪݪݭب

در »آیۀ اسراء«، هدف از »اسراء« و يا يکى از هدفهای »اسراء« نیز مشخص شده است. بر اين اساس، 

خدای حکیم پيامبرش را به »اسراء« برده است تا به او »بعضی از آیاتش« را »ارائه« دهد: >لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا<. 

كه:   اين خود، به آن مفهوم است 

کم، ارائۀ بعضی از این آیات، »اسراء« است. لازمۀ ارائۀ این آیات و یا دست 

كه خودش _ كه »سبحان« است _ پيامبرش  كرده  كه خدای جهانیان به اين حقیقت تصريح  از اين 

كه:  كند، نیز دانسته مى شود  كه اين آيات را به او »ارائه«  را با خودش به »اسراء« برده تا 

از  احدی  در صلاحیت  یا  و  توان  در  آیات،  این  از  ویژه ای  گروه  ارائۀ  یا  و  آیات  این  ارائۀ 

عالمیان نیست؛ خواه از جنس روح باشد و خواه از جنس ملک و خواه از جنس انسان 

و خواه از جنس جن. 

كه: اين خود، به آن مفهوم است 

ارائۀ این آیات باید بدون هیچ واسطه و توسط خدای جهانیان به انجام برسد. 

كه:  گذشت، نشانه ای بر اين واقعیت است  آن چه 

ارائۀ این آیات و یا دست کم بعضی از این آیات، در رتبه »قاب قوسین أو أدنی« به انجام 

می رسد. 

كه:  اين همه، حکايتگر اين واقعیت نیز هست 

که »ارائۀ آنها« به عنوان هدفی از »اسراء« خوانده شده است و بالاتر از »افق اعلی«  آیاتی 

حضور  اعلی«  »افق  از  بالاتر  در   
ً
حتما می شوند،  ارائه  أدنی«  أو  قوسین  »قاب  رتبۀ  در  و 

دارند.

ݭݭݔنݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݫ ݫ ݭݭݭݫ ݫ ݭݭݭݫ ݫ ىݭݭݭݭݭݭݫ
ل
س ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣعݡݡاݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

ݭݭب�ن ݫ ݫ ݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ یݡݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣارن ݣݣݣݣݣݣحݫ
ݢٮݑ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ٮݔاݢ

آ
د: ا

نتیجۀ ياد شده، نتیجۀ مهم ديگری را نیز به دنبال دارد: 

که در »اسراء« به پیامبر رحمت ارائه می شوند، از جنس عالمیان نیستند.  آیات ویژه ای 
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كه مگر ممکن است وجودی بندۀ خدای جهانیان  كنون و با اين اوصاف، اين پرسش مطرح است  ا

باشد و از جنس عالمیان نباشند؟!

كتاب، اولًا پاسخ پرسش ياد شده  كتاب خدا در اين خصوص، منطق ويژه ای دارد. بر مبنای اين 

مثبت است و بر همین مبنا، نام آنان، »عالین« است. 

گروه در  كه دارای »علو« باشد. اين  »عالین« جمع »عالی« است و »عالی« به وجودی اطلاق مى شود 

به صورتى  عَالِینَ<   ، 
ْ
ٱل مِنَ  مْ كُنْتَ 

َ
أ بَرْتَ 

ْ
سْتَك

َ
أ بِیَدَىَّ  قْتُ 

َ
خَل لِمَا  تَسْجُدَ  نْ 

َ
أ مَنَعَكَ  مَا  یَاإِبْلِيسُ   

َ
>قَال آيۀ:  تعبیر 

خاص معرفى شده اند. 

بر اين اساس: 

که در زمان سجدۀ ملائکه آنان به  »عالین«، آفریده هایی از آفریده های خداوند هستند 

آنان توقع سجده  از  که در نظر سایران،  سجده مأمور نبودند و این خود در جایی است 

که در رتبه هایی بسیار فراتر از جمیع ملائکه، قرار  گروه آفریده هایی هستند  می رفت. این 

دارند.

گروه و نیز جدايى آنان از مجموعۀ عالمیان دلالت  كتاب خدا بر وجود اين  آيات بسیار ديگری از 

دارد. يکى از اين آيات، آيه ای است كه پيامبر رحمت را به عنوان »رسول رحمت برای تمام عالمیان« معرفى 

كرده است: 

مِینَ<.  2 
َ
عَال

ْ
ا رَحْمَةً لِل

َّ
نَاكَ إِل

ْ
رْسَل

َ
>وَمَا أ

كه رحمتى برای همۀ عالمیان باشى«. »و ما تو را نفرستاديم مگر آن 

سخن  عالمیان«  »تمام  به  رحمت   پيامبر  رسالت  از  كه  ديگری  آيات  در  و  آيه  اين  در  »العالمین« 

اظهار  بايد  اساس،  اين  بر  و  ینَݡ< است  مݠِ
َ
عَال

ْ
ل

ݗ
ا رَبَݡّ  هِ  للِّٰ حَمْدُ 

ْ
ل

ݗ
>ا آيۀ  در  كه  اطلاقى است  به همان  مى گويد، 

كه:  داشت 

پیامبر رحمت بر تمام هستی از اولین تا آخرین، به عنوان »رحمت« و به عنوان »نذیر« و 

به عنوان »بشیر« و به عنوانِ »داعی به سوی خداوند« و به عنوان »سراج منیر«  3، مبعوث 

سورۀ ص/75 .   
سورۀ انبیاء/07 .  2

كتاب خدا برای پيامبر رحمت، ثابت است. اين عناوين با دلالت آيات ديگری از   3
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شده و پیامبرِ روح و ملائکه و جن و انس و حیوان و نبات و جماد و هر موجود شناخته 

شده و ناشناس دیگر است. 

كه بعضى از »آیات اسرائی خداوند« به پيامبر رحمت »ارائه« شود، او بايد تا  فراموش نشود،  برای آن 

كند و هم چنین نبايد  ی«، صعود 
ّ
»تدل »دنو« و  »قاب قوسین أو أدنی« با  »افق اعلی« بالا رود و از آن جا تا 

كه مقصود از »ارائۀ آيات«، مى تواند يک »نشان دادنِ صِرف« باشد و مى تواند »ايتاء« و »اعطاءِ«  فراموش شود 

آيات را نیز به دنبال داشته باشد.

كه آياتى در »اسراء« به پيامبر رحمت   با اين اوصاف و در حالت اول از اين دو حالت، بايد پذيرفت 

كه در تمام دورۀ وجود، از رحمت  كه نه تنها پيامبر رحمت آنها را همواره مى ديده است  نشان داده شده 

كه در »اسراء«،  گويا قرار بوده است  كه  خودش آنان را بهره مند نیز مى ساخت. در حال دوم نیز بايد پذيرفت 

آن  رحمت  چتر  زير  در  عمرشان،  تمام  در  آيات  آن  كه  شود  »اعطاء«  يا  و  »ایتاء«  رحمت  پيامبر  به  آياتى 

كه:  حضرت قرار داشته اند. بنا بر اين بايد پذيرفت 

آفریده های  از  که  آن  ضمن  می شوند،  »ارائه«  رحمت  پیامبر  به  »اسراء«  در  که  آیاتی 

خداوند هستند و از میان »عالمیان« برگزیده شده اند و با آنان زندگی می کنند، به منطق 

این آیات، از جمع »عالمیان« به شمار نمی آیند و برای آنان دسته بندی دیگری وجود 

دارد.

ارائه  »اسراء« به پيامبر رحمت  كه در  از آياتى  »عالین« و به عبارتى، برای بعضى  بدين ترتیب برای 

گونه اظهار داشت:  مى شوند، مى توان اين 

که بین »رب«  »عالین« و »آیات اسرائیِ پیامبر رحمت«، به وجودهایی اطلاق می شود 

که فراتر از تمام عالمیان،  و »عالمیان« قرار دارند و یعنی به وجودهایی اطلاق می شود 

بندگان خدای جهانیان هستند.

كه محل استقرار آنان  محل استقرار »عالین« البته »افق اعلی« و اطراف »افق اعلی« نبود و صد البته 

كه بسیار بالاتر از تمام  بايد بالاتر از »افق اعلی« باشد و اين به دلیل نفس همین تعبیر و ارزش آنان است 

ئکه بود.  ملا

ݢءݤݤݤݤݤݤ د در ݣݣݣݣاسرݤݣݣاݤݤݤݤݤݤݢ داوٮن
ن

ٮݔاٮݡݑ ݣݣݣݣکݠٮبرای ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݡ
آ

�ݦݦݦؤ ا ݦݦݦݦؤ ه: اراى

كه:  اين ويژگیها و ويژگیهای ديگری از اين آيات، حکايت از آن دارند 
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که در »اسراء« به پیامبر رحمت »ارائه« شده، ممتاز به امتیازهایی است  بعضی از آیاتی 

که برای هیچ یک از آیات دیگر الهی وجود ندارد. این آیات، پر عظمت ترین و بزرگترین 

آیات خدای جهانیان در تمام آفرینش هستند. 

عنوان قرآنىِ اين آيات، »آیات کبری« است و در آيات »سورۀ نجم«  به »رؤیت« اين آيات توسط خاتم 

پيامبران تصريح شده است: 

فُؤَادُ مَا 
ْ
ل

ݗ
وْحَی * مَا كَذَبَ ا

َ
ی عَبْدِهِ مَا أ

َ
وْحَی إِل

َ
دْنیَ * فَأ

َ
وْ أ

َ
انَ قَابَ قَوْسَیْنِ أ

َ
ی * فَك

َّ
>ثُمَّ دَنَا فَتَدَل

ی 
أَ
دْ رَا �قَ

َ
بَصَرُ وَمَا طَغَی * ل

ْ
ل

ݗ
خْرَی * ... * مَا زَاغَ ا

ُ
ةً أ

َ
قَدْ رَآهُ نَزْل

َ
ی مَا یَرَی * وَل

َ
ونَهُ عَل فَتُمَارُ

َ
ی * أ

َ
رَأ

رَی<.    �بْ
ُ
ك

ْ
ل
ݗ
هِ ا �یَا�قِ رَ�بَّ

آ
مِ�ذْ ا

كه »کبری«  گونه به نظر رسد  كه اين صفت برای اين آيات به دست آمد، شايد اين  كنون و پس از آن  ا

»المسجد  تا مسیر  باشد  آنها، لازم  برای ديدنِ  تا  كه سبب مى شود  »آیات« همان عاملى است  اين  بودنِ 

و  نزديک  أدنی«  أو  قوسین  »قاب  به  پيامبر رحمت  نیز  آن جا  از  و  الأقصی« طى شود  »المسجد  تا  الحرام« 

نزديکتر شود اما بايد دانست كه بنا به دلالت آياتى از كتاب خدا، برای »دیدنِ بعضی از آیات کبرای خداوند« 

 نباید تا »قاب قوسین أو أدنی« بالا رفت بلکه ایمان هم شرط نیست. 
ً
نه تنها لزوما

كتاب، به اين واقعیت تصريح شده  كه در آيه ای از  حضرت موسى يکى از پيامبران اولو العزم است 

كرده است:  کبری« را به او »ارائه«  كه خدای حکیم بعضى از »آیات 

رَی  �بْ
ُ
ك

ْ
ل
ݗ
ا ا َ �ذ ا�قِ َ �ی

آ
كَ مِ�ذْ ا رِ�یَ خْرَی * لِ�ذُ

ُ
ی جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَیْضَاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ آیَةً أ

َ
>وَٱضْمُمْ یَدَكَ إِل

هُ طَغَی<.  2
َ
ی فِرْعَوْنَ إِنّ

َ
* ٱذْهَبْ إِل

»و تو دستت را به پهلوهای خودت بچسبان، بعد از آن، آن را سفید و بدون آن كه ذره ای غیر سپيدی 

کبرا«یمان را »ارائۀ«  که ما به تو بعضی از »آیات  در آن باشد، بيرون مى آوری. اين آيۀ ديگری است. برای آن 

كرده است«. كه او طغیان  کنیم. به سوی فرعون برو 

کبری« را ببیند، حتی لازم نبود از محل سکونت  که حضرت موسی این »آیات  برای آن 

خودش نیز خارج شود، او کافی بود که دستش را درون گریبانش فرو برد و یا مثلًا عصایش 

کبری« را ببیند و این مطلب، تصریح  را به زمین بیندازد تا بتواند آن »آیات« و آن »آیات 

سورۀ نجم/8 تا 8 .   

سورۀ طه/ 22تا  2.  2
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کتاب خداوند است. آیاتی از 

كه: بنا به آن چه در پايان اين آيات آمده است و بنا به دلالتِ آيات بسیاری  البته بايد توجه داشت 

یافت، برای فرعون نیز »ارائه« می کرد و در نهايت،  كتاب خدا، حضرت موسی باید این آیات را پس از در از 

فرعون هم آن آيات را مى ديد و با آنها آشنا مى شد. يعنى:

نیست:  شرط  هم  ایمان  حتی  خداوند«  کبرای  »آیات  این  با  شدن  آشنا  و  دیدن  برای 

بَ وَعَصَی<   . 
َ

ذّ
َ

بْرَی * فَك
ُ

ك
ْ
آیَةَ ٱل

ْ
رَاهُ ٱل

َ
>فَأ

حضرت  کبرای  »آیات  جنس  از  رحمت«  پیامبر  کبرای  »آیات  جنس  گر  ا این،  بر  بنا 

سفر  به  نیازی  دیگر  »آیات« _  همین  _ همانند  »آیات«  آن  دیدن  برای  باشد،  موسی« 

آیات،  این  ارائۀ  برای  و  گرفته است   صورت 
ً
که »اسراء«، قطعا نبود، حال آن  »اسرائی« 

 باید صورت می گرفت. 
ً
حتما

و  برای درک  كه  کبری« وجود دارد  »آیات  از  گروه  تفاوتهای بسیاری میان اين دو  كه  واقع آن است 

كه از اين دو دسته از »آیات کبری«، بحث  كوتاهى بين آياتى صورت بگیرد  يافت آنها لازم است، مقايسۀ  در

مى كند.

بْرَی< _ همانند »مِن« در >لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا< _ »مِنْ تبعیضیه« است و بر 
ُ

ك
ْ
»مِنْ« در >لِنُرِیَكَ مِنْ آیَاتِنَا ٱل

كه حضرت موسی و پیامبر رحمت، هر دو، بعضی از آیات خداوند را دیده اند.  اين اساس بايد پذيرفت 

»آيَاتِنَا«  برای  صفت  نه  باشد  »نُرِی«  مفعول  كُبْرَی« 
ْ
»ال گر  ا بْرَی< 

ُ
ك

ْ
ٱل آیَاتِنَا  مِنْ  >لِنُرِیَكَ  عبارتِ:  در 

ی« است و نه صفت برای »آيَاتِ 
َ
كُبْرَی« مفعولِ »رَأ

ْ
بْرَی<، »ال

ُ
ك

ْ
ل

ݗ
هِ ا ی مِنْ آیَاتِ رَبَّ

َ
قَدْ رَأ

َ
كه در >ل گونه  _ همان 

کبرای  آیات  تمام  او  یعنی  و  داده  به حضرت موسی نشان  را  کبری  آیات  آیاتش،  تمام  میان  از  خدا  هِ«  2 _  بَّ رَ

كُبْرَی« برای »آيَاتِنَا« صفت باشد، در این صورت، حضرت 
ْ
گر »ال خداوند را دیده است. در همین عبارت ا

کبرای خداوند را دیده است. موسی تنها بعضی از آیاتِ 

بنا به آن چه در اين آيات آمده حضرت موسى اين آيات را به فرعون هم نشان داد، بلکه بايد نشان 

كرده است و هم عصیان  3. مى داد و فرعون نیز در مقابل، هم تکذيب 

قَدْ 
َ
کبرای خدا« را ديده با توجه به آيۀ: >وَل گر چنانچه ادعا شود، حضرت موسى »تمام آیات  حال و ا

سورۀ نازعات/20 و  2.   
پيش از اين در فصلِ: »بررسیِ آیات اسرائی سورۀ مبارکۀ نجم«، در اين خصوص بحث شد.  2

سورۀ نازعات/20 و  2.  3



25شب اول محرم 1441     اسراء، ولادت، شأنها و مسؤولیتهای حضرت صدیقۀ مطهره     غلامرضا صادقی فرد

کبرای خداوند« را دیده است. که فرعون نیز »تمام آیات  کرد  بیَ<   ، باید ادعا 
َ
بَ وَأ

َ
ذّ

َ
هَا فَك

َّ
رَیْنَاهُ آیَاتِنَا كُل

َ
أ

کبرای پیامبر رحمت«، نکاتى چند را بايد  کبرای حضرت موسی« و »آیات  بنا بر اين، در مورد »آیات 

به خاطر سپرد: 

آیَاتِنَا . 1 مِنْ  >لِنُرِیَكَ  عبارتِ:  در  یعنی  است.  دیده  را  خداوند  کبرای  آیات  از  بعضی  تنها  موسی  حضرت 

كُبْرَی« برای »آيَاتِنَا« صفت است و نه مفعول دوم برای »نُرِی«. 
ْ
بْرَی<، »ال

ُ
ك

ْ
ٱل

در . 2 نه  است،  دیده  »آیات«  از  کوچکی  و  مشخص  مجموعۀ  در  تنها  را  کبری«  »آیات  موسی  حضرت 

»صفت    
ً
حتما یا  »کبری«  بْرَی<، 

ُ
ك

ْ
ٱل آیَاتِنَا  مِنْ  >لِنُرِیَكَ  شریفۀ:  آیۀ  در  یعنی  عالمیان«.  »تمام  مجموعۀ 

کوچکی« است. شاهدِ بزرگی بر صحت   »صفت عالی در مجموعۀ مشخص 
ً
تفضیلی« است و یا حتما

که فرعون نیز تمام این آیات را دیده است.  این قول، این است 

کبری« دیده، آن را در . 3 که از این »آیات  که حضرت موسی هر آیه ای را  کتاب خدا حکایت از آن دارد  آیات 

زمین دیده است.

فردی مانند فرعون نیز می تواند »آیات کبری حضرت موسی« را ببیند و حتی آن را تکذیب کند و از پذیرش . 4

کند و در نهایت، به عصیان حضرت موسی بپردازد. آن امتناع 

کبرای حضرت موسی«، نیازی به »اسراء« نیست. . 5 برای دیدن »آیات 

کبرای پیامبر رحمت« باید تا »افق اعلی« و از آن جا تا »قاب قوسین أو أدنی«، بالا رفت. . 6 برای ارائۀ »آیات 

که آن »آیات« نازل شده باشد.. 7 کبرای پیامبر رحمت« به دیگران، فقط زمانی امکان دارد  ارائۀ »آیات 

كرد:  کبرای پیامبر رحمت« بايد به دو حقیقت بسیار مهم اعتراف  بنا بر اين، در مورد »آیات 

آفریده های . 1   »صفت عالی در میان تمام 
ً
»كبری« حتما بْرَی<، 

ُ
ك

ْ
ل

ݗ
ا هِ  رَبَّ آیَاتِ  مِنْ  ی 

َ
رَأ قَدْ 

َ
>ل آیۀ شریفۀ:  در 

خداوند« است. 

ی« است و در چنین حالتی . 2
َ
  مفعولِ »رَأ

ً
كُبْرَی« حتما

ْ
بْرَی<، »ال

ُ
ك

ْ
ل

ݗ
هِ ا ی مِنْ آیَاتِ رَبَّ

َ
قَدْ رَأ

َ
در آیۀ شریفۀ: >ل

کبرای خداوند« را دیده است.   تمام »آیات 
ً
که پیامبر رحمت حتما باید پذیرفت 

كه:  كرد  بدين ترتیب و بر اين پايه ها بايد حکم 

»آیات  است؛  رفته  »اسراء«  به  خداوند«  کبرای  آیات  »تمام  دیدن  برای  رحمت  پیامبر 

کوچکی از آفرینش.  که در تمام آفرینش »کبری« است و نه تنها در بخش  کبرایی« 

سورۀ طه/56 و 57.   


